
بازی با حاصل جمع مثبت
 

رونــد تحــولات ایــن روزهــای خاورمیانــه متأثر 
از شــکاف های قومــی ، فرقه ای ، نــژادی و البته 
رقابت های سیاســی قدرت های اصلی و رقیب 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای گویــای شــکل گیری 
بــازی بزرگــی بــا ویژگی هــای منحصــر بــه فرد 
ژئوپلیتیک و تأثیرات بلندمدت ژئواستراتژیکی 
اســت کــه نتیجــه آن بــه هــر صورتــی کــه رقم 
بخــورد می توانــد تکلیف ســاختار توزیع قدرت 
بین المللــی را تــا آینــده ای قابــل پیش بینی در 
منطقــه خاورمیانــه شــکل دهد. نکتــه اصلی و 
اساســی در معادلات منطقه ای خاورمیانه این 
اســت که هرگونه تغییر و تحــول در این منطقه 
می توانــد بر موازنه قدرت هــای بین المللی در 
ســطح بین المللی تأثیر گذاشــته و این مســأله 
خود می تواند مؤید شــکل گیری وضعیت های 
جدیــد ژئواســتراتژیک بــا تبعیــت از الگوهــای 

ژئواکونومیک بین المللی و منطقه ای باشد.
ë رویکرد دولت به منطقه

آمــدن  کار  روی  زمــان  از  اســاس  ایــن  بــر 
بــه  اهمیــت دادن  و شــعار  دولــت ســیزدهم 
همســایگان، منطقــه و منطقه گرایــی اهمیــت 
یافت. منطقه گرایی، فرایندی است که از طریق 
ایجاد منطقه تجارت آزاد، اتحادیه های گمرکی 
بیــن دولت هــا به منظور آزاد ســازی یا تســهیل 
تجارت در سطح منطقه آغاز می شود. در واقع 
توســعه منطقه گرایــی یکــی از اشــکال کلیــدی 
آزاد ســازی تجاری است که در مراحل پیشرفته 
از همکاری تجاری بــه همکاری های اقتصادی 
و پولی و ســپس به همگرایی سیاســی و امنیتی 
منتــج می شــود. منطقه گرایــی به عنــوان یــک 
مکانیســم بازدارنده، منجر به ارائه راه حل های 
بــا  موجــود،  بحران هــای  بــرای  صلح آمیــز 
بحران های احتمالی بین اعضا شــده و موجب 
تحکیــم صلــح می شــود. در حقیقــت این نوع 
منطقه گرایی فرصتی را برای مذاکرات سازنده 

متقابل بین اعضا فراهم می سازد.
در دهه های گذشــته توجه و ســطح تحلیل 
عمدتاً به ســطح ملی یــا بین المللی معطوف 
بــود. اکنــون در اواخــر هــزاره دوم و آغــاز هزاره 
جدیــد، مطالعــات منطقــه ای در کانــون توجه 
و اهمیــت قــرار گرفتــه اســت. طــی ســال های 

گذشته بحث های زیادی درخصوص منطقه و 
روندهای منطقه گرایی در روابط بین الملل آغاز 
شــده اســت؛ روند رشــد و تکامل منطقه گرایی 
)Regionalism( در دهه هــای ۸۰ و ۹۰ موجــب 
و  اقتصــادی  سیاســی،  مختلــف  ابعــاد  رشــد 
فرهنگی مناطق مختلف شد. در این بین پایان 
جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به مثابه یکی 
از دلایل رشد منطقه گرایی، باعث شد که سطح 
تحلیل بویژه در عرصه مناسبات بین المللی، از 
دولت - ملت به اتحادیه و بلوک های سیاسی، 
اقتصادی و تجاری منطقه ای تغییر پیدا کند. به 
لحاظ فلســفی، منطقه گرایی بر این مبنا استوار 
اســت که رســیدن به وحدت جهانی در شرایط 
کنونــی جهــان بعیــد و تحمیل ناپذیــر اســت و 
باید با بســیج نیروهای پیونددهنده منطقه ای، 
زمینه حصول بــه آرمان متعالی را فراهم کرد، 
طرفداران منطقه گرایی معتقدند تجانس های 
اقتصــادی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  سیاســی، 
مؤلفه هــای  ســایر  همــراه  بــه  جغرافیایــی  و 
وحدت بخــش، ایــن امــکان را بــه دولت هــای 
مســتقل واقــع در منطقه حتی به وســعت یک 
قــاره می دهد که از منابع مــادی و معنوی خود 
با همکاری مشترک به طور مطلوب بهره ببرند. 
آنها می توانند مکمل نیاز های یکدیگر باشــند، 
بنابراین آرمان صلح در اندیشــه منطقه گرایی 

یک ملاحظه زیربنایی محسوب می شود.
بازیگــران  و  منطقــه  کشــورهای  هرچنــد 
تأثیر گــذار در ســاحت منطقه به دنبــال بازی با 
حاصل جمع جبری صفر با جمهوری اسلامی 
هســتند، امــا دولــت ســیزدهم بــه دنبــال ایــن 
اســت که از تنش ها در منطقه بکاهد و با ایجاد 
ســازوکارهای مختلــف بــازی جبــری صفــر که 
متضمن، برد یک طرف به منزله زیان دیگری 
را تغییر داده و بازی با حاصل جمع مثبت را در 

دستور کار قرار داده است.
بــه  مثبــت  جمــع  حاصــل  بــا  بــازی 
کــه در آن  اطــلاق می شــود  موقعیت هایــی 
مجمــوع ســود و زیــان بیشــتر از صفر اســت. 
یــک جمع مثبــت زمانــی اتفــاق می افتد که 
منابــع به نحــوی افزایــش یافتــه و رویکردی 
تدوین شــود کــه در آن خواســته ها و نیازهای 
همــه افــراد ذینفع بــرآورده شــود. در مقابل 
بــازی با مجمــوع مثبت بــازی حاصل جمع 
صفر و بازی مجموع منفی هستند. اصطلاح 

بــازی حاصــل جمع صفر بــه موقعیت هایی 
اطــلاق می شــود کــه در آن مجمــوع بردها و 
باخت هــا به صفــر می رســد و در نتیجه یکی 
از طرفیــن بــه هزینه مســتقیم دیگری ســود 
می برد. عبارت بازی با جمع منفی شرایطی 
را توصیــف می کند که در آن مجموع ســود و 
زیــان کمتر از صفر اســت و تنها راه برای یک 
طرف برای حفظ وضعیت موجود این است 

که چیزی از طرف دیگر بگیرد.
تحــولات منطقــه غرب آســیا بــا توجه به 
ســطح بازیگران همــواره به صــورت تنش زا 
و بی ثبــات بوده اســت. بعد از تحولات ســال 
2۰11 منطقــه رنگ امنیتــی و نظامی به خود 
دید. از ســویی دیگر قــرار گرفتن رژیم جعلی 
صهیونیســتی بر افزایش تنش هــا و بی ثباتی 
روابــط  عادی ســازی  می افزایــد.  منطقــه  در 
کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس بــا رژیــم 
صهیونیســتی هــم کــه از دوره ترامپ رئیس 
جمهور ســابق ایــالات متحده شــکل گرفت، 
تنش هــا را در منطقــه خلیج فــارس افزایش 
داده اســت. رویکرد فعالانه دولت سیزدهم 
در برابر بحــران و تنش های منطقه ای، بازی 
بــا حاصل جمع مثبت اســت. بــه گونه ای که 
دســتگاه سیاســت خارجــی جدیــد ایــران به 
دنبال خروج از بحران هــای منطقه ای ایجاد 
شده توســط برخی از کشــورهای منطقه ای و 

فرامنطقه ای شده است.
بحــران یمــن، بحــران ســوریه، تحــولات 
عــراق، لبنــان و فلســطین از مســائل مهــم 
دستگاه سیاست خارجی ایران بوده و همواره 
به دنبال حل و فصل این بحران توسط خود 
کشــورها بــوده اســت. جمهــوری اســلامی با 
درک دغدغه هــای برخــی از بازیگــران ایــن 
منطقــه، گفت و گو با یکدیگــر و عدم دخالت 
در امــور کشــور ها را تنهــا راه حــل خــروج از 
وضعیــت موجــود می داند. بر این اســاس با 
وساطت کشورهای ثالث همچون عراق و بنا 
بــه تمایل عربســتان ســعودی گفت و گوهای 
خــود را بــا ایــن کشــور آغــاز کــرده، هرچنــد 
در حــال حاضــر گفت و گوهــا متوقــف شــده 
اســت، اما چشــم انداز به گونه ای است که در 
آینــده کوتاه مدت شــاهد آغــاز گفت و گوهای 
بــود. دولــت  دو طــرف در بغــداد خواهیــم 
سیزدهم براساس بازی حاصل جمع مثبت 

راهکارهــای مختلفی را برای پایــان دادن به 
بحران ها و گسترش روابط آغاز کرده است.

بحــران یمــن: از همــان آغــاز بحــران یمن 
رویکرد جمهوری اسلامی کاملًا مشخص بوده 
اســت. در دولــت قبــل راهــکار چهــار مــاده ای 
بــرای حل و فصل بحــران داده شــد که عبارت 
اســت از آتش بس، کمک های انسان دوستانه، 
گفت و گــوی یمنــی- یمنــی و دولت فراگیــر. با 
روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، پایــان دادن 
به محاصــره مظلومانــه مردم یمن بــه عنوان 
بخشــی از سیاســت فعالانه ایران در دستور کار 
قــرار گرفت. عربســتان ســعودی که خــود را در 

باتــلاق یمن گرفتــار می دید، همــواره از دولت 
فعلــی برای پایان دادن بــه بحران یمن تقاضا 
می کرد. ســرانجام عربستان ســعودی با اعلام 
موافقــت با طــرح پیشــنهادی ســازمان ملل با 
آتش بــس دوماهه و بازگشــایی بندر الحدیده و 
فرودگاه صنعاء موافقت کرد. دولت سیزدهم، 
پذیــرش دیدگاه هــای دولــت نجات ملــی را به 
عنوان راهکاری می داند که می تواند به صورت 

دائم آتش بس را در یمن برقرار سازد.
بحران سوریه: نقش کشورهای حوزه خلیج 
فارس در طول بحران 11 ســاله ســوریه بر کسی 
پوشــیده نیســت و بــا حمایــت از تروریســم و 

بنیاد گرایــی بــه جنگ بــا دولت و ملت ســوریه 
شــتافتند. ایــران از همــان ابتــدا بــا تشــخیص 
صحنه درســت وقایع سوریه، حمایت از دولت 
و ملــت ســوریه را در دســتور کار  قــرار داد. بــا 
گذشت 11 سال از بحران سوریه اکنون کشورهای 
منطقــه ای بــه ایــن درک و فهــم رســیده اند که 
رویکــرد جمهوری اســلامی در قبال ســوریه در 
راســتای ثبــات و امنیــت منطقــه بــوده اســت. 
اکنــون جمهوری اســلامی بــه دنبال بازگشــت 
ســوریه به ساحت بازگیری در سطح منطقه ای 
و بین المللی و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
و همچنیــن از برقــراری روابط مجدد ســوریه با 

همسایگان خود حمایت می کند.
حــل  راه  همــواره  ایــران  عــراق:  تحــولات 
بحران هــای منطقــه ای و اختلافات درونی بین 
گروه هــای سیاســی را به خود آنان واگــذار کرده 
و در عــراق هــم وضعیــت بــه همیــن صــورت 
اســت. ایران راه حــل وضعیت فعلی عــراق را 
گفت و گو و توافق گروه های مختلف برای خروج 
از بن بســت سیاســی می دانــد و از ســویی دیگر 
به دنبال نقش آفرینی بیشــتر عراق در منطقه 
اســت. رئیــس جمهــور در دیــدار وزیــر خارجه 
عــراق بــه دنبــال مســتحکم تر کــردن روابط با 

این کشــور و افزایش ســطح تجارت و همچنین 
برداشــتن موانع برای تردد ملت های دو کشور 

است.
افغانستان: دولت سیزدهم همواره از ابتکار 
تشــکیل دولت فراگیــر در افغانســتان حمایت 
کرده و هیأت حاکمه جدید این کشور را همواره 
بــه اســتفاده از تمامی ظرفیت ها دعــوت کرده 
است. از سویی دیگر جمهوری اسلامی در ابتکار 
کشورهای همسایه افغانستان به همراه روسیه 
در اجلاس هــای مختلفــی کــه تشــکیل شــده، 
دارایی های بلوک شده افغانستان در امریکا را 
غیرقانونی می داند. همچنین دولت سیزدهم 
بــا دعــوت از همه گروه های افغانــی در تهران، 
میزبان رایزنی و گفت و گوهای این گروه ها برای 

تشکیل دولت و آینده افغانستان بوده است.
جنوبــی  کشــورهای  بــا  روابــط  افزایــش 
خلیج فــارس: ســفر رئیــس جمهــور بــه قطــر، 
ســفر وزیر امورخارجــه به عمان، ســفر معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه به امارات و کویت و 
بازگشــایی مجدد دفتر نمایندگی ایران در جده 
بعــد از 6 ســال حاکــی از ابتکار فعالانــه دولت 
ســیزدهم بــرای کاهــش تنش هــا در منطقــه و 
نزدیک تــر کردن دیدگاه ها به همدیگر اســت. 
از ســویی دیگــر وزرای خارجــه عمــان، قطــر و 
همچنین فرستاده ویژه امارات و مشاور امنیت 

ملی این کشور به ایران سفر کردند.
ë سخن پایانی

هرچند منطقه غرب آســیا و شــمال آفریقا 
آبســتن تحــولات مختلــف اســت و بــا توجه به 
بازیگرانی که در این منطقه وجود دارد، رویکرد 
ایــن منطقــه را قــدرت محــور کــرده اســت، اما 
دولــت ســیزدهم با ایجــاد بــازی حاصل جمع 
مثبت به دنبال این اســت که وضعیت منطقه 
را از حالت بی ثباتی به جزیره آرامش برساند به 
گونه ای که با اتخاذ ابتکاری فعالانه و گســترش 
بخصــوص  همســایه،  کشــورهای  بــا  روابــط 
کشورهای خلیج فارس، از فضای بی اعتمادی 
ایجــاد شــده در این منطقــه بکاهــد. در نهایت 
بایــد گفت اتخــاذ بازی با حاصــل جمع مثبت 
می توانــد دغدغه هــای بازیگران اصلــی در این 
منطقــه را تاحــدودی مرتفــع ســازد. هرچنــد 
وجــود رژیــم صهیونیســتی در منطقــه و رونــد 
عادی سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم 

می تواند تنش ها را افزایش دهد.

نگاه تحول گرایانه دولت سیزدهم به منطقه

صندوق بین المللی پول از بحران مالی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین چه ادراکی می سازد؟

صندوق بین المللی سانسور!

 
روزهــای  ایــن  تولیــدی  محتــوای  اگــر 
بین المللــی  نهادهــای  و  اندیشــکده ها 
اوکرایــن  و  روســیه  جنــگ  پیرامــون  غربــی 
رصــد و تحلیل شــود، تصویــر تقریبــاً واحد و 
متحد الشــکلی می تــوان از آن اســتنباط کرد؛ 
گزاره هایی که این روزها در قالب یادداشت ها 
و  بازتولیــد  علمــی  و  فنــی  تحلیل هــای  و 
دربردارنــده  عمدتــاً  می شــوند،  بازنمایــی 
مشــابهی  تبلیغاتــی  مضامیــن  و  معانــی 
هســتند و آنهــا را ذیل چند مضمون مشــابه 
که در ادامه به آنها اشــاره می شــود، می توان 
طبقه بنــدی و خلاصه کرد. قدر مشــترک و - 
به اصطلاح- نخ تســبیحی کــه مضامین این 
مقاله ها و یادداشــت ها را به یکدیگر نزدیک 
می کند، تأکید روی وجه اقتصادی این جنگ 
و پیامدهــای آن و غفلت یا نادیده انگاشــتن 
ســایر وجوه جنــگ و تقلیــل آنها بــه اقتصاد 
اســت. اذعــان بــه وجــود شــرایط بحرانــی و 
نقــد آن در کنــار فراخوانــدن سیاســتمداران 
گرفتــن  پیــش  در  ســوی  بــه  غربــی  لیبــرال 
رویکردهای دولت گرایانه و سوسیالیســتی به 
منظور پیشــگیری یا عبور از بحــران، در برابر 
سیاســت های تقلیل گرایانــه لیبرالــی، تأکیــد 
دیگــر این دســت متــون اســت. متنــی که در 
اینجــا به عنوان مســتند مــورد بازخوانی قرار 
می گیــرد، مقالــه ای راهبــردی اســت کــه در 
وب ســایت رســمی صندوق بین المللی پول 
منتشــر شــده اســت.]1[ این مقاله که توســط 
چند نویســنده آســیایی و غربی تألیف شــده 
است، مشتمل بر یک مقدمه، چند سرفصل 
دربــاره تبعــات اقتصــادی جنــگ روســیه و 
اوکرایــن و یــک مؤخــره دربــاره شــوک های 

جهانی ناشی از جنگ است.
در مقدمــه آن دربــاره محمل های تحقق 
آثــار ســوء اقتصــادی این جنگ نوشــته شــده 
اســت: »فراتر از رنج و بحران انسانی ناشی از 
حمله روسیه به اوکراین، کل اقتصاد جهانی، 
آثــار این جنگ یعنی افزایش ســریع تورم در 
کنــار کاهــش ســرعت رشــد را تجربــه خواهد 
کــرد. این تأثیــرات از طریق ســه کانال اصلی 
محقق خواهند شــد؛ نخســت اینکــه افزایش 
قیمت کالاهایی مربوط به حوزه غذا و انرژی، 
تــورم را افزایــش و متعاقبــاً ارزش درآمــد را 

کاهش می دهد و از ســوی دیگــر، روند تقاضا 
در بازارها را تحت فشــار قرار خواهد داد. دوم 
اینکــه اقتصادهای همســایه به طور خاص، با 
اختــلال در تجارت، اخــلال در زنجیره تأمین 
پناهجویــان  تاریخــی  افزایــش  همچنیــن  و 
دســت و پنجه نرم خواهند کرد و ســوم اینکه 
کاهش اعتماد تجاری و عدم اطمینان بیشتر 
ســرمایه گذاران، بر قیمــت کالاها تأثیر منفی 
می گذارد و شرایط مالی را سخت تر کرده و به 
نحو بالقوه، ســرمایه گذاران را به سوی خروج 
سرمایه از بازارهای نوظهور تحریک می کند«.

همان طور که ملاحظه می شود نویسندگان 
این متن پیامدهای ســوء اقتصــادی این نزاع را 
»فراتــر از رنج و بحران انســانی آن« و به نوعی 
فرهنگــی،  وجــوه  از  توجه تــر  قابــل  و  مهم تــر 
اجتماعــی، اخلاقــی و انســانی آن می داننــد و 
نشــانه های متعــددی بــرای اثبــات ایــن مدعا 
گذشــت.  خواهــد  تفصیلــش  کــه  دارد  وجــود 
مؤلفــان در ادامــه، به چنــد مــورد از پیامدهای 
اقتصادی این درگیری ازجمله افزایش قیمت 
مــواد غذایــی و ســوخت طبیعــی ماننــد نفت 
و گاز خــام می پردازنــد و می نویســند: »روســیه 
اوکرایــن تولیدکننــدگان عمــده کالا هســتند  و 
و درگیری هــای فــی مابیــن از یــک ســو، باعث 
افزایش قیمت های جهانی نفت و گاز طبیعی 
شــده و از ســوی دیگر، هزینه های مــواد غذایی 
از جملــه گنــدم -که اوکراین و روســیه مشــترکاً 
ســهمی 3۰ درصدی از صــادرات جهانی آن را 
تشــکیل می دهند- را افزایش داده است. فراتر 
از این افزایش قیمت های جهانی، کشــورهایی 
که تجارت، گردشــگری و تبادل مالی مســتقیم 
]با این دو کشــور[ دارند، فشــارهای بیشــتری را 
متحمل خواهند شد. ضمناً اقتصادهای متکی 
بــه واردات نفــت، شــاهد افزایش کســری های 
مالــی و تجــاری در کنــار فشــار تورمــی بیشــتر 
خواهنــد بــود، اگرچــه برخــی از صادرکنندگان 
ماننــد کشــورهای غــرب آســیا و آفریقــا ممکن 
اســت از افزایــش قیمت هــا ســود ببرنــد؛ امــا 
افزایش شــدید قیمــت مواد غذایی و ســوخت 
ممکن اســت خطر ناآرامی های بیشــتری را در 
برخی مناطق جهان، از جنوب صحرای آفریقا 
و امریــکای لاتین گرفته تا قفقاز و غرب آســیا و 

آسیای مرکزی به دنبال داشته باشد«.
نکته قابل توجه و تعجب در فقرات پیشین 
و پســین، تأکید اغراق آمیز نویسندگان بر وقوع 
تبعات منفی اقتصادی این جنگ در کشورهای 

آســیایی، آفریقایــی و امریکای لاتیــن و در کل، 
کشــورهای غیر اروپایی و غیر امریکای شــمالی 
است. در مواضع دیگر، از جمله هنگام بحث از 
تأثیرات منفی جنگ بر اروپا نیز بدون اشاره به 
بحران سوخت و غذا و کالاهای دیگر در اروپای 
غربی، آن را مســکوت گذاشته و بدون پرداخت 
خاصی بــه موضــوع، از کنار آن عبــور می کنند. 
اذعــان بــه تغییــرات ژئوپلیتیــک و نظــم کلی 
جهانی و نســبت آن با اقتصاد جهانی، مســأله 
دیگری اســت که نویسندگان در انتهای مقدمه 
این یادداشــت نسبت به آن هشــدار می دهند: 
»در درازمدت، جنگ ممکن است اساساً نظم 
اقتصــادی و ژئوپلیتیک جهانــی را تغییر دهد؛ 
در ایــن صورت، باید نظام تجارت انرژی تغییر 
کند، زنجیره های تأمین باید مجدداً پیکربندی 
شوند، شــبکه های پرداخت باید متلاشی شوند 
و کشــورها در مــورد ذخیــره ارز باید تجدید نظر 
کنند. همچنین افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، 
خطر چندپارگی اقتصادی را بویژه در حوزه های 

تجارت و فناوری افزایش می دهد«.
ë اروپا

در فقــره مربــوط بــه آثــار جنــگ در اروپــا، 
نحــو تعجــب  بــه  کــه  ملاحظــه خواهــد شــد 
برانگیــزی صرفــاً بــه تبعــات منفــی اقتصادی 
جنــگ در روســیه و اروپــای شــرقی می پردازند 
و پیامدهای ســوء جنگ بــرای امریــکا و اروپای 
غربی را تقریباً مســکوت می گذارنــد. به عنوان 
نمونــه در بخشــی از فقــرات مربوط بــه اروپای 
این گزارش آمده است: »تلفات جنگ در حال 
حاضر در اوکراین بسیار زیاد است، تحریم های 
بی ســابقه علیه روســیه به میانجیگــری مالی و 
تجــارت آســیب خواهد رســاند و ناگزیــر باعث 
رکود عمیقی در آنجا خواهد شد، علاوه بر این، 
کاهش ارزش روبل به تورم دامن زده و ســطح 
استانداردهای زندگی مردم را به نحو مضاعفی 
کاهــش می دهــد... همچنیــن اروپــای شــرقی 
شــاهد افزایــش هزینه هــای مالــی و افزایــش 

پناهندگان خواهد بود«.
ë قفقاز و آسیای مرکزی

دو حــوزه انرژی و مواد غذایی به طور ســنتی 
در این چند وقت اخیر مورد توجه اندیشکده ها، 
ســازمان ها و رســانه های غربی قــرار گرفته اند. 
عمده محتوای تولیدی این نهادها، همان طور 
که گفته شد، حول محور متضرر شدن روسیه و 
اروپــای شــرقی و در کل مناطقی غیــر از اروپای 
غربی و امریکا از این جنگ دور می زند، درحالی 

که زمینه انتفاع اقتصادی کشورهای همپیمان 
روســیه در آســیای میانــه ماننــد قزاقســتان و 
ترکمنستان در این دو حوزه مذکور یعنی غلات 
و انرژی، فراهم اســت؛ اما بــه این موضوع هم 
اشــاره ای صــورت نمی گیرد. در بخــش مربوط 
بــه آســیای میانــه و قفقاز آمــده اســت: »فراتر 
از اروپــا، کشــورهای نزدیــک به جنــگ، عواقب 
بیشــتری را از رکود اقتصادی روسیه و تحریم ها 
نزدیــک  پیوندهــای  کــرد.  خواهنــد  احســاس 
تجاری و سیستم پرداخت مشترک این کشورها 
با روســیه، تجارت، ســرمایه گذاری و گردشگری 
را محدود می کند و بر رشــد اقتصــادی، تورم، و 
حساب های مالی خارجی و داخلی تأثیر منفی 

می گذارد«.

ë نیمکره غربی
جوهــره رویکــرد سانســوری این گــزارش که 
در بخش های پیشــین به آن اشــاره شد، در این 
بخــش به وضوح می تــوان دید که نویســندگان 
ســازمان صنــدوق بین المللــی پــول، چگونــه 
امریکا و اروپای غربی را تا حد امکان، از آثار این 
جنــگ و تحریم های وضع شــده علیه روســیه، 
مبــری می کنند و دامنــه تأثیــرات آن در جهان 
غــرب را بــه امریــکای لاتیــن و حــوزه کارائیــب 
محدود می کنند: »قیمت هــای بالا در دو حوزه 
انــرژی و مــواد غذایــی، احتمــالاً میزان تــورم را 
بــرای امریــکای لاتیــن و کارائیب -کــه در حال 
حاضر با نرخ متوسط سالانه ۸ درصدی در پنج 
اقتصــاد بــزرگ یعنی برزیل، مکزیک، شــیلی، 

کلمبیــا و پرو مواجه اســت- افزایــش می دهد. 
متفــاوت  گران قیمــت  کالاهــای  رشــد  اثــرات 
اســت؛ قیمت های بالاتر نفت، به واردکنندگان 
امریــکای مرکزی و کارائیب آســیب می زند، در 
حالــی کــه صادرکننــدگان نفــت، مس، ســنگ 
آهــن، ذرت، گنــدم و فلــزات می تواننــد هزینه 
بیشــتری برای محصولات خود دریافت کنند و 
تأثیر آن بر رشد را کاهش دهند. ایالات متحده 
پیوندهــای کمــی بــا اوکرایــن و روســیه دارد که 
اثرات مســتقیم آن را کمرنگ می کند، اما لازم 
بــه ذکر اســت کــه قبــل از اینکه جنــگ، قیمت 
کالاهــا را افزایــش دهد، تــورم بــه بالاترین حد 
خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. این بدان 
معناست که با شروع افزایش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو، قیمت ها ممکن است باز هم رو به 

افزایش بروند«.
ë آسیا و اقیانوسیه

نویســندگان، وضعیت اقتصادی کشورهای 
آســیایی از جملــه هند، کــره و ژاپــن را این گونه 
بــر  تأثیــرات  »بیشــترین  می کننــد:  تحلیــل 
نفــت  واردکننــدگان  در  جــاری  حســاب های 
کشــورهای آ.ســه.آن، هند و اقتصادهای مرزی 
از جملــه برخــی جزایــر اقیانــوس آرام خواهد 
بــود. ایــن می تواند بــا کاهش گردشــگری برای 
کشــورهای متکــی بــه بازدیــد از روســیه تقویت 
شــود. ســرریزها برای ژاپن و کره مشابه هستند؛ 

اقتصادهایی که یارانه های جدید نفت، ممکن 
اســت تأثیــرات بر آنهــا را کاهش دهــد. در هند 
نیــز احتمــالاً قیمت هــای بالاتــر انــرژی باعث 
افزایــش تورم خواهد شــد. فشــارهای ناشــی از 
افزایــش قیمــت مــواد غذایــی در آســیا باید با 
تولید محلی و اتکای بیشــتر به برنج نســبت به 
گندم کاهش یابد. واردات پرهزینه غذا و انرژی، 
می دهــد،  افزایــش  را  مصرف کننــده  قیمــت 
اگرچه یارانه ها و ســقف قیمت ســوخت، غذا و 
کود ممکن است تأثیر فوری را کاهش دهد، اما 
این بدون وارد آمدن خسارت های مالی ممکن 

نیست«.
ë جمع بندی

در ابتــدای متــن اشــاره شــد کــه ایــن روزها 
بیــش از ســایر مواقــع، اندیشــکده های غربــی 
وابسته به نظام سرمایه داری در پی تجویزهای 
اقتصــاد  بــرای  سوسیالیســتی و دولت گرایانــه 
جهانی هســتند؛ این رونــد از میانــه همه گیری 
درمانــی  نظــام  ناکارآمــدی  اثبــات  و  کرونــا 
بــا شــروع  و  آغــاز شــد  لیبرالــی  سیســتم های 
درگیری ها در اوکرایــن و پیش بینی بحران های 
مالی ناشــی از وقوع و تــداوم این جنگ، به اوج 
خود رســید. اما لازم به ذکر و توضیح اســت که 
ایــن تجویزها و توصیه های نهادهای پژوهشــی 
غربــی کــه ذات و بنیادی لیبــرال دارنــد، امری 
مســتحدث و بی ســابقه نیســت؛ بلکــه تاریــخ 
معاصــر نشــان داده، جوامعــی کــه بر اســاس 
الگوهای سرمایه داری لیبرال اداره می شوند، از 
سیاست های سوسیالیستی و دولت گرایانه یا از 
چهره های چپ گرا، همــواره به مثابه ابزارهایی 
موقت برای دفع شــر بحران اســتفاده کرده اند 
و پــس از بازگشــت ثبــات، مجــدداً بــه همــان 
ســاختارهای پیشــین روی آورده اند. نکته قابل 
توجــه دیگر در این خصوص این اســت که این 
تصویرپــردازی اقتصــادی اخیــر را بایــد ذیــل 
تصویرســازی سیاســی دولت هــا و رســانه های 
غربــی تحلیــل کــرد که بــدون اشــاره بــه نقش 
امریکا و متحدانش در وقوع این جنگ و تداوم 
و فرسایشی کردن آن، صرفاً تصویری از شرارت 
می کننــد؛  بازنمایــی  روس هــا  و  پوتیــن  ذاتــی 
تصویری که آن نیز مســبوق به ســابقه اســت و 
در آثار اولیه آبای معنوی لیبرالیســم به  وضوح 

می توان آن را تشخیص داد.
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دولت سیزدهم با ایجاد بازی حاصل جمع مثبت به 
دنبال این است که وضعیت منطقه را از حالت بی ثباتی 

به جزیره آرامش برساند به گونه ای که با اتخاذ ابتکاری 
فعالانه و گسترش روابط با کشورهای همسایه، بخصوص 
کشورهای خلیج فارس، از فضای بی اعتمادی ایجاد شده 

در این منطقه بکاهد

تاریخ معاصر نشان داده که جوامعی که بر اساس الگوهای 
سرمایه داری لیبرال اداره می شوند، از سیاست های 

سوسیالیستی و دولت گرایانه و یا از چهره های چپ گرا، 
همواره به مثابه ابزارهایی موقت برای دفع شر بحران 

استفاده کرده اند و پس از بازگشت ثبات، مجدداً به همان 
ساختارهای پیشین روی آورده اند
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